
 
 
 
 

 ، مصطفی رحیمی
 در مقام مترجم

 مصطفی ملکیان 
 
 فکر، نویسنده و مترجمِ دانشگاه، روشن دان، استادِ یاد دکتر مصطفی رحیمی، حقوقزنده
ترین، دلسوزترین و دوستترین، انسانترین، اخلاقییکی از شریف، قدر ایرانیعالی
گاه ک است که ی راقمِ این سطور بسی خشنود و مفتخرترین فرهیختگان این مرزوبوم بود. آ

مقدار ای هرچند ناچیز و بینوشته، و این بار، رانداو قلم برکاغذ میۀ او و دربار  بار دیگر به یادِ 
 .در داوی تقدیم میمقام ترجمانی  در بابِ 

مجموعه  یکاست:  اثر از تألیفات او ۲۴مصطفی رحیمی ۀ اثر نشر یافت ۴۷از میان تقریباً 
ۀ مجموع ۷پژوهش و  ٩رمان،  ٢داستان، ۀ مجموعیک نامه، نمایش ٣منظومه،  یکشعر، 

اثر در  ۲شناسی حقوق، اثر در جامعه ٢نامه، نمایش ۳های او: اثر از ترجمه ۲۳مقالات؛ و 
و اینک چند  .فکرانهمطالعات و تحقیقات اجتماعی سیاسی و روشنۀ اثر در حوز  ۱۶فلسفه و 

 :هاهمین ترجمه ای در بابِ نکته
شخصی حقیقی یا حقوقی،  فقط هیچ اثری را به سفارشِ  نه پرواضح است که رحیمی ) ۱

گزینش آثار برای ترجمه از جانب خودش ، بل، است کردهاعم از ناشر و غیرناشر، ترجمه نمی
 دموکرات ون نبوده است. رحیمی انسانی است اخلاقی، سوسیالتفنّ  وسانه و از سرِ بلهنیز 

 اکیت، وانگاری، شکّ انگاری، نسبیچون اخلاقی است با هرگونه نیستاگزیستانسیالیست. 
دموکرات اخلاقی مخالف است. چون سوسیال ها و هنجارهایِ ارزش در بابِ  گریلاادری

به گمان که،  »غرب بازرگانیِ  فرهنگِ « رو باآزادی است و ازاینو  عدالت است در پی جمعِ 
ستیزد. و چون اگزیستانسیالیست میواقعی،  آزادیِ  عدالت است و نه خواستارِ  نه در پیِ  ،او

 و نرحتی ه فشرد والتزام (تعهد) پای میو اراده، گزینش، مسئولیت،  مدام بر آزادیِ است، 
ها عموماً و به فرودستان خصوصاً ادبیات را نیز ملتزم و متعهد به کمک و خدمت به انسان

ی، فلسفی و شناختی، حقوقآثار ادبی، جامعه خواهد. با این نگرش به سراغِ می
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و  گرکننده و احیاناً اثباترود و هرچه را، از آن میان، تأییدگر، تقویتسیاسی میاجتماعی
. ازدیآن دست میۀ گزینند و به ترجمد برمینبیهای این نگرش میفهیکی از مؤلّ ۀ کنندتثبیت
گاهانه و را ای رو، هر کتاب، رساله، یا مقالهازاین  سنجیده برایِ که ترجمه کرده است آ

 .فکری و عقیدتی خود برگزیده است (puzzle)نِ های جورچیکردن یکی از بخشپُر 
از البته، سرگرمی،  و تلذّ صِرفِ های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بر آرمان حاین ترجی

هرگز  ،البته صد ،است ولگوگیری ا ستایش ورِ د و درخو ر ها نشان داشفقت او نسبت به انسان
چراکه  ؛داوری نیز نیستپیشو جمود، تعصّب و  عقیدتی، جزم خودشیفتگیِ  به معنایِ 
گاه و منصفِ خوانندۀ  ا و گونه آفات مبرّ این دهد که این آثار ازرحیمی گواهی می آثارِ  آ

که وی بیشترین قرابت  سارتر تِ و نظراراء او بر آ ازجمله، به نقدهایِ  ،اند. کافی استمصون
 سبب سازگاریِ  این ویژگی آثار رحیمی. بیفکنیمکند، نگاهی فکری را با او احساس می

سال اخیر ایران، سراغ  صدفکر دیگری، در تاریخ کمتر روشن ای شده است که در آثارِ درونی
  .توان کردمی

اش به م از اینکه متن اصلیکند، اعّ فارسی ترجمه می از زبانِ فرانسه به زبان رحیمی) ۲
 .شده باشد شده و به زبان فرانسه ترجمه زبان دیگری نوشتهبه شده باشد یا  زبان فرانسه نوشته

ترجمه ابایی ندارد، هرچند این کار را در مواردی معدود، مثلاً  غرض اینکه از ترجمه از رویِ 
این قلم،  و ازجمله صاحبِ  ،سل، انجام داده است. کسانیرا برتولت برشت و برتراند درموردِ 

ادبی، مانند رمان، داستان الاخصّ  بالمعنیویژه در آثارِ جا و بهترجمه در همه بر ترجمه از رویِ 
  .گیرندنامه و شعر خرده میکوتاه، نمایش

 ی کافی والف) به زبان مبدأ (زبان فرانسه) آشنای :رحیمی انصافاً، مترجمی تواناست )۳
 ر تمام دارد؛ب) به زبان مقصد (زبان فارسی) مسلط است و در آن تبحّ  تسلط دارد؛بل  وافی

ای که فارسی هایِ ت) معادل خوبی آشنا است؛کند بهآثاری که ترجمه می پ) با موضوعاتِ 
   شناختیوی و ریشهغَ د هم به لحاظ فقه اللُ نگزیهای فرانسوی برمیبرای واژه
logical) o(etym  ِیا  اصطلاحی و هم به لحاظmatic) o(idi  ِهای فرانسوی واژهبا خود

ظ داند که کجا عبارت یا جمله را نقل به لفث) و نیک می قرابت و مطابقت دارند؛
(metaphrase)اللفظی کند و کجا نقل به مضمون یا نقل به معناتحتۀ ، یعنی ترجم  

 (paraphrase).  
 تواندو، می ، هر»طرح«و  »برنامه«را به  t eprojم.ویژگی (ت) بیاور چند مثال برای 
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 »طرح« برابرند؛ ولی رحیمی t eprojبا ،اصطلاحی به لحاظِ  ،دو معادل ترجمه کرد و این هر
است که معنای  ذخو أم pourjeter ،terporje،ter crjeupo از t eprojگزیند زیرارا برمی

   ت.عربی نیز هس در زبانِ  »طرح«دهند که همان معنای می »افکندن«یا  »کردنپرتاب«
émotion  اند؛ ولی رحیمی هر سه، ترجمه کرده ،»هیجان«و  »انفعال«و  »تأثر«به  را

که  »برانگیختن«ی آید به معنامی r ioemouvاز émotion زیرا ،گزیندرا برمی »هیجان«
، »انگاریهیچ«را به  ilisme hniت.در زبان عربی نیز هس »هیجان«همان معنای 

ترجمه  »اندیشینیست«و  »اندیشیپوچ«، »اندیشیهیچ«، »انگارینیست«، »انگاریپوچ«
 کند تابه معنای لغویرا انتخاب می »اندیشیهیچ«یا » انگارینیست«اند؛ ولی رحیمی کرده

il hni  هیچ«است که به لحاظ فلسفی، وفادار مانده باشد و پیدا » نیست«یا  »هیچ«یعنی« 
   .دارد  فارقفرقِ  »پوچ«با 

ت خود را نیازمند ر دنهب ،ایرانی دارد ت فرهنگیِ که بر سنّ ای احاطه سببِ حیمی بهر  )۴
خود را در متون  حاکی از مقصودِ  اغلب موارد لفظِ  بیند و دراصطلاح می سازی و جعلِ واژه

 .یابدکند و میما ایرانیان سراغ می پیشینِ  بازمانده از متفکرانِ 
هم به خود  اصطلاح را سازی و جعلِ واژه دیگر حتی زحمتِ  بسیاری از مترجمانِ 

نگارند. کنند و با حروف فارسی میدهند و واژه و اصطلاح زبان مبدأ را آوانویسی مینمی
  :ای از این الفاظ و اصطلاحاتدر برابر پاره های رحیمیگذاریمعادلنمونه را، بنگرید به 

 
 واژه یا اصطلاح رحیمی  برگزیدهِ  معادلِ   رواج ین رایج یا در حالِ یگز جا
        antinomie                    عارض    نومی آنتی

    épochè                          لیقِ حکم، عزلِ نظرتع    
 forme            صورت، شکل، قالب                     مفر 

 leform                                                صوری    فرمال
 déei                          صورت ذهنی    ایده 

   idéalisme              ر/معنا؛وّ مذهبِ اصالتِ تص   ایدآلیسم
 پرستیآرمان    

 uegintri                                      ماجرا؛گره      انتریگ
 monade                                        جوهرِ فرد      موناد 
 nouméne                   خودخودیِ ذات، ذات به    نومِن 

 objectivité                                       خارجیت                ابژکتیویته 
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 objet                                   عین، موردِ ادراک                   ابژه
 شوندهدرک ءشونده، شیرکدعین                                              

 قِ علم، معلومشیء مُدرَک، متعلّ                                              
 quiemre                                       مازِ میّت  ن    رکوئیم

      subjectivité گراییذهنیت، فضایِ ذهنی، درون                سوبژکتیویته 
 sujet                    کننده، نفسِ درکذهن، ذهنِ                  سوژه 

 کننده، نفسِ مُدرکِ، موضوعِ درک                                             
 عاملِ علم، عالم، مضمون راک، عاملِ ادراک،دا                                             

 tabou                                           مُحرَمِ مقدّس                 تابو
 nceatranscend             تعالی، استعلاء، عروج،                 ترانسنداس 

 بودیقیامِ حصولی، برون                                             
   transcendant       طلبمتعالی، استعلائی، عروج                ترانسندانت

هایِ رحیمی موافق نباشد، ولی آنچه گذاریای از معادلحق، با پارهممکن است کسی، به
سازی و جعلِ اصطلاح  نیز اساساً مهم و ارجمند است سعیِ بلیغ او در اجتناب از واژه

مفهومی  البته، این اجتناب نیز تا آنجا موجّه و معقول است که آوانویسیِ الفاظِ زبان مبدأ است.
سره جدید و غریب و نامعهود نباشد؛ که محلّ بحث است در فرهنگِ ما یک

  ها و اصطلاحاتِ مأنوس و معهود نیست. گردانی از واژهای جز رویدرغیراینصورت، چاره
های آن گذارد که از دیگر معادل) رحیمی گاه دربرابرِ یک واژه یا اصطلاح معادلی می۵

کمتر   (opacité) شناسان، از کَدِریاصطلاح زبانهو، ب بسیار گویاتر استواژه یا اصطلاح 
 از بابِ مثال: و شفّافیت و فرانمایی بیشتر بهره دارد. 

 
 واژه یا اصطلاح     معادلِ برگزیدهِ رحیمی   های دیگر معادل

        apperceptionادراک مرکّب، ادراکِ ادراک،   دریافت، ادراک، اندریافت،
 شعور به ادراک   ادراک نفسانی 
                condition humaineجبر زندگیِ بشری؛    وضع بشر(ی) 

 جبرِ زندگی محکومیتِ بشری،    
 déterminisme جبرِ علّی                                      موجبیتگرایی، جبرباوری، علّیت

  وجوبِ علّیت
 engage                                                 دار جانب    متعهّد 
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 genocide                                        کشتارِ عام      کشی، کشی، قومنسل
 سازیِ نژادیپاک                                                        

 gratuité   ناپذیر  عبث، توجیه   بیخود، بیخودی
 rmetismehé                         تقعیدِ عمدیِ کلام   یسم، مکتبِ هرمسمتهر

     engagement-pre                     التزامِ از پیش بوده   پیشاتعهّد
ست خوریم که حاکی از آنهایی برمیگذاریگاه به معادلهای رحیمی گه) در ترجمه۶

شود، بدین معنا تعبیر می» دو فرهنگی بودن«به ی نصیب دارد که از آن اکه وی از ویژگی
ها، قواعدِ دستورزبانی و واژه ۀمجموعکه مترجم توانا، افزون بر این که دوزبانی است، یعنی 

ند، باید از منظومۀ معانیِ عاطفیِ (یا بارهای داساختارِ جملات هر دو زبان مبدأ و مقصد را می
عاطفی) تعابیرِ زبانی و اشارات و تلمیحاتِ فرهنگیِ هر دو زبان نیز اطلاعِ درخور داشته باشد؛ 

خبر زبان بی وهایِ فرهنگیِ موجود در میان اهلِ دپردازیبه تعبیری، از تناظرها و نظیره ،یعنی
بارِ عاطفی منفی  contemplationهای خاصی برای زبانان در بافتاینکه فرانسوی نباشد.

های کنند، و اینکه باز هم در سیاقفکرانه اراده و فهم میتخیّلاتِ روشناند و از آن قائل
 ، نه به معنای ادبیات و نه به معنایِ مجموعۀ مکتوباتِ راجع به یکرا littérature خاصی 

برند کار میاباطیل به له یا مشکل، بل، به معنای چرت وپرت، مزخرفات وئموضوع یا مس
گویانه و مهمل یا یاوه بدونِ معنایِ محصّل، پوچ و(مانند ما ایرانیان که وقتی سخنی را 

هایی خوانیم) از نمونهمی» شعر«یابیم آن را دلیل وناموجّه و غیرمعقول میپردازانه یا بیگزافه
    دهند.بودنِ وی شهادت میبر دوفرهنگی آیند وچشم میهای رحیمی بههستند که در ترجمه

 ؛ ولی از دستورشویمرو میهایِ فرانسوی روبهندرت با واژههای رحیمی به) در ترجمه۷
هایِ او اصلاً و ابداً رو، ترجمهبینیم و، ازاینزبان یا نحوِ زبانِ فرانسوی هیچ ردّ و نشانی نمی

آزارند و از شیرینی، زبانان را نمیدهند و ذوقِ سلیم و شهودِ زبانی فارسینمی» بوی ترجمه«
فارسی زبان چنین  ۀ، بدین معنا که به نظرِ خوانندبرخوردارند (felicity)لطافت و زیبایی 

اند و ارزشِ این شیرینی، رسد که ترجمه نیستند و هم از اول به زبان فارسی نوشته شدهمی
گزاری لطافت، و زیبایی به این است که به هزینۀ عدول و تخطی از وفاداری و امانت

(fidelity) دست نیامده است. به  
های رحیمی را اشارت رفت، ترجمهبه آنها  ۷تا  ۳) مجموعِ پنج ویژگی که در فقراتِ ۸

ویژه در سایرِ که از آنها به اندمند کرده(فصاحت)ی بهره از رسایی (بلاغت) و شیوایی
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 بینیم. نگارنده اوج این رسایی وسیاسی کمتر نشان میهای آثار فلسفی یا اجتماعیترجمه
برتولت برشت، در ترجمۀ  آن که گفت آری و آن که گفت نه  نامۀشیوایی را در ترجمۀ نمایش

یاد ابوالحسن نجفی فراهم آمده است)، ؟ ژان پل سارتر (که با همکاری زندهادبیات چیست
   د.بیناند مینشریافته تعهّد اهلِ قلمکه با عنوان و در ترجمۀ مقالاتی از آلبرکامو 

بر های ایضاحیِ، تفسیری، تحلیلی، و نقّادانه ) رحیمی، هرچند به نوشتن مقدمه۹
دهد، از توضیح نکاتِ مبهم، مجمل، و غامضِ متون در های خود رغبتی نشان نمیترجمه

ها و نویسیگونه حاشیهدانند که اینگذارد؛ و اهل فن میها سرسوزنی فرونمیپانوشت
گیرتر و دشوارتر از مراتب وقتهد و گاه بنطلبمی نیرو مایه صرفِ وقت وها چهنگاریتعلیقه
   اند.ترجمهخود 

 اینک چند نکتۀ انتقادی:  ) و۱۰
ها ترجمه، معادلی را که برای یک الف) طبیعی و پذیرفتنی است که مترجم، پس از سال

برگزیده  (equivocal)یا یکی از معانیِ یک واژۀ چندمعنایی  (univocal)معنایی واژۀ تک
ار اگر در زمان واحد و در متن نشاند. ولی این کبجای آن نهد و معادلِ دیگری رابهوااست 
کاهد و هم هم از سرعت و سهولتِ فهم متن می پذیرفتنی نیست؛ چراکه گیردانجام  واحد

چند ی ندارد.این هم یرحیمی از این کار ابا بسا که خواننده را به شک و شبهه دراندازد.
 نمونه: 

  
              abstrait                                                                         انتزاعی، تجریدی 

            a posteriori                                            ماتأخر، غیرِاوّلی؛ اِنّی، مابعدِتجربی
        a priori                                                     ماتقدّم، اوّلی، لمّی، ماقبلِ تجربی

  concret                                       ، غیرانتزاعی، عینی، متحقّق، منجزضمامیان
  connaissance                                                                       علم، شناخت

 délaissé                                                                        رهاشده، واگذاشته
  devenir                                                                 تحول، صیرورت، شدن  

 historicité                                          تاریخمندی، کَونِ تاریخی، تاریخیت
 immanence                                  بودی، قیامِ حضوریحالّیّت، حلول، درون

 impératif categorique                                      یزینجدستورِ قطعی، امرِ ت
  ratif hypothetiqueéimp                                    دستورِ تعلیقی، امرِ شرطی

 joie esthétique                                           شادیِ زیبایی، نشاط استحسانی
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  méthod                                                                             شیوۀ کار، روش  
 monologue interieur                                             گفتارِ درونی، سیلان ذهن

  relation                                                                                     نسبت، اضافه
     temporalité                                                               زمانمندی، کَونِ زمانی

  utopie                                                                        مدینۀ فاضله ،شهرآرمان
 

این موارد  های رحیمی درست یا دقیق نیستند.گذاریمعادلب) در مواردی بسیار نادر 
 آورم: نمونه می ویژه شاخۀ مابعدالطبیعۀ فلسفه ربط دارند. چندعموماً به حوزۀ فلسفه و به

تواند بود و اگر ترکیب اضافی (مضاف ترکیب وصفی (موصوف و صفت) نمی» بشرِ کل«
نیست.  homme total’Lهر تقدیر، معادل  الیه) تلقی شود معنای محصّل ندارد و، بهومضاف

 است. » انسانِ جامع«یا» انسانِ تام«معادل صحیح این اصطلاح 
  Xاین همان باشند، بدین معنی که اگر  تواننددو یا چند موجود عینی خارجی هرگز نمی

 دتوانصادق نمی» است Yهمان  X«گاه گزارۀ دو موجودِ عینی خارجی باشند، هیچ Yو 
 identificationلفظ یا مفهوم بلامصداق است. » هااین همانیِ شخصیت«بود. براین اساس، 

احساسِ «یا » احساس این همانی«، بل به معنای »هااین همانیِ شخصیت«نه به معنای 
 است.  imitationدقیق  معادلِ » تشبّه«نیز نیست. » تشبّه«است. این واژه به معنای » بیگانگی

ادثِ زمانی، یعنی مسبوق به عدمِ زمانی، باشند و چه قدیمِ زمانی، یعنی موجودات چه ح
توانند آفریده و مخلوق باشند و آفریننده و خالق داشته باشند. غیرِمسبوق به عدمِ زمانی، می

فقط موجودِ قدیمِ ذاتی، اگر چنین موجودی اصلاً وجود داشته باشد، ناآفریده است. پس 
نادرست است. به جای معادلِ اخیر باید » قدیم«درست و به » یدهناآفر «به  é éincrترجمۀ 

 تواند بود متمایز شود. نهاد تا از قدیم زمانی که آفریده می» قدیمِ ذاتی«
ésubjectivit-nteri ترجمه کرد. این اصطلاح ؟(!» گراییِ متقابلدرون«توان به نمی را (

گاه مردم است به را که به معنای وجود داشتن در میان  وجودِ «یا » الاذهانیتبین«اذهانِ آ
 توان برگرداند. می» الاذهانبین

ioMauvaise f  توان نمی» بددلی«کرد، باری، به  ترجمه» نیتسوء«را اگر بتوان به
اعتمادی است، نه به معنای برگرداند، زیرا بددلی به معنای سوءظن و بدگمانی، و بی

آنکه نسبت به دیگران دارد و حالنیت دارد، خودش قصد و نیّتِ بد نیت. کسی که سوءسوء
 .دارند مان است که دیگران نسبت به او قصد و نیت بدکه سوءظن دارد بر این گکسی 
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برگردان  faith badبه  یه به انگلیس، کسارتری دقیق این اصطلاحۀ گمان نگارنده، ترجمبه
 .ستا» روی و ریا« یا »نفاق«شده است، 

(و شاید  »خداپرستی« جز در تعبیرِ  ،فارسی در زبانِ » پرستی-« پسوندیِ  پ) عنصرِ 
زبانان فقط خدا را فارسی رفیِ منفی دارد، توگویی فهم عُ  عاطفیِ  همواره بارِ ) »پرستیمیهن«

ه و شمردهرگونه پرستش جز خدا را ناپسند می ،بنابراین ،دانسته است وپرستش میرِ درخو 
پسوندی را در  ته است. رحیمی، ظاهراً، به این نکته توجه نداشته و این عنصرِ دانسمکروه می
را،  idéalisme اصلاً بار عاطفی منفی ندارند و مثلاً شان کاربرده است که معانیتعابیری به

صورت « به ،گاهرا،  ormalismef  خواهی)،آرمانلاً جای مث(به »پرستیآرمان«گاه، به 
لاً جای مثرا به خودپرستی (به tilitarismeu، نگری)صورتلاً جای مث(به »پرستی

 .برگردانده است) »جوییفایده«یا  »نگریفایده«
اندیش اخلاق فکرِ نظری و عملی دکتر مصطفی رحیمی، روشن پایان، بار دیگر میراثِ در 
خواهم می اً دوکّ مخواه کشورم جو و عدالتحقیقت گذارم و از جوانانِ را ارج می ،مانبزرگ

 .او غفلت نورزندۀ ماندآثار برجایۀ که از مطالع


